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ABSTRACT 
 

"Sabz" (green) is one of the most famous Mahdi Akhavan Sales 
(M.Omid) poems which composed in a mystical approach for 
description spiritual journey in the metaphysics world and on state of 
trance for poet, it's a complete sample of a factual poem which -in 
according to Omid view- is reflected a pure and beautiful moment of 
existence in it and it has crossed the private and limited ego. 
Unconscious sense association with poet's impatience at rare "moment" 
or moments is most important origin of pure poetry including "Sabz", 
the poem that its real means understanding is impossible except by 
paraphrase. Interference unconscious sense and Omid trance state while 
composing "Sabz" lead to a massive distinction between his style in this 
poem and his other poems in the meaning and the word. "Sabz" 
paraphrase takes us along with him in this mystic tortuous path by the 
ultimate destination of the poet's depictions of this journey, his 
companion partner (who's his addressee now) and himself mood. In 
addition paraphrase reveals the principle of trance importance and 
necessity and leaving ego at the beginning and end of this journey. In 
Sabz, Omid's focus is more on an unbound ego that is addressed such as 
his leader and companion friend in the spiritual journey –the journey 
that Omid befriend his unbound ego and praise him with holiness and 
sublimation.                                                                   
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 ، سلوک سرّ تا تجرد«سبز»شعر 

 *آرزو ابراهيمی دينا ی
 چکيده

ثالث )م.ازي (، که با رويکردی ترين اشعار ز  ی اخوانيکی از زعرو « سبي»
خودی ری زعنوی در عال  زاورا  و در حالت ج به و بیعارفا ه در توصي  سي

سرود  ش  ،  مو ۀ کازلی از ي  شعر حقيقی است که بنابر دي گا  خود شاعر، 
ای  ا  و جميل از هستی در آن ا عکا  يافته از زن زح ود و شخصی، عبور لحظه

 يا لحظاتی« لحظه»تابی شاعر در کرد  است. پيوستگی شعور  اخودآگا  و بی
اشعاری که دستيابی به -کميا ، به عنوان ز مترين خاستگا  شعری اشعار  ا  

« سبي»و از جمله شعر  -پ ير  يستزعنای کازل آ  ا جي از  ري  ت ويل ازکان
« سبي»خودی ازي  در سرودن شود. دخالت شعور  اخودآگا  و حالت بیشناخته زی

چه در زعنا و چه در ل   با  زنجر به ايجاد تماييی عظي  زيان اسلو  شعری آن،
با توصي اتی که شاعر از زقص  غايی « سبي»گشته است. ت ويل ديگر اشعار او 

ده ، سلو ، يار همرا  خود )که اکنون زخا   اوست( و احوا  خويش ارائه زی
ع و  بر همگام ساختن زا با او در اين زسير پرپي  و خ  عرفا ی، اهميت و 

ر  خويشتن را در آغاز و ا جام اين سلو  آشکار خودی و تضرورت اصل بی

                                                           
* PhD student at Iran/Guilin University, Email: e.d_arezoo@yahoo.com 

دا شجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی *  

 e.d_arezoo@yahoo.comآدر  الکترو ي : 



SABZ’S POEM… / AREZOO EBRAHIMI DINANI 142 

ای رستهخويشاز« زن»، بيش از همه بر «سبي»سازد. زرکييت توجه ازي  در زی
است که در صورت يارِ همرا  و پيشوای او در اين سلو  روحا ی زورد خطا  

عنان خويش خود همرا  و ه بی« زن»گيرد؛ سلوکی که در آن، ازي  با قرار زی
 ستاي .ای از تق   و تعالی زیه آن را با هالهگشت

 خويشی،  اخودآگا .سبي، ازي ، لحظه، بی ها:کليدواژه
 

 مقدمه
اختياری در برابر واردات غيبی، تراو  از اشعار ارز    م.ازي  است که بی« سبي»

ا از خلو  ای که شعر ر اخودآگا  عبارات در  هن و آلود   گشتن آن با ت کرات از پيش ا  يشي  
کن ، آن را به عنوان يکی از زيباترين و  ظير دور زیش ود شاعرا ه در احوا  زق   و ک 

در هر « سبي»ترين اشعار  يدي  به حقيقت اصلی شعر زطر  ساخته است. ت ثير عمي  زعرو 
سازد و به خوا ن ۀ صاح   و ، تا ح  زيادی او را در شناخت ادراکات عالی شاعر شري  زی

ده  که شاعر با زبا ی خا  سعی در توصي  زکان و ززا ی را زیاجازۀ پرواز در عال  بیوی 
جيئيات آن را دارد. آغاز و ا جام اين س ر کوتا  ازا زرزوز و رؤياگون، زج و  و بر ع  ۀ 
خوا ن ۀ آن است تا خود با ت ويلی دقي  و درست از ال اظ و تعابير  به راز سربستۀ اين سلو  

 گا  شود.زعنوی آ
 حقيقت و خاستگاه شعر م.اميد

ها از ضمير شاعر ج ا ش   ترين    ترين و صادقا هشعر ک زی است زق   آ گا  که با صميمی
شود. م.ازي  شاعری است که خود از زعتق ان به  جابت و در قي  و بن  ال اظ و کلمات کشي   زی

شود و ي  در برابر آ چه به  هن وارد زیترين اصل شاعری است. تسلص اقت شاعر به عنوان اصلی
ص اقت و اخ   در بيان آن با زبان  ظ ، اين ک م زق   را به حقيقت خود و آ چه باي  باش  

 کن ؛ ازا آ چه باي  باش  چيست  يدي  زی
های روحی ز  گی  جي  روحی و ت زل، حرکت ززا ه... زايه»به گ تۀ ازي ، آن چييی  يست جي 

: 1370) اهباز، « ا سان، زحي  و ت ز ت در اين دو»و در ي  ک م « ود ا سانو ا سا ی وج
دربارۀ هنر و »ثالث، کن  )اخوانزعرفی زی« صاح      ح »(. او شاعر برگيي   را 29 

( و کسی که به اصو  اصيل شاعری يعنی ص اقت،  جابت، جاری بودن و 319،  «ادبيات
(. از اين زنظر شعر 29:  1370ست پايبن  باش  ) اهباز،صميميت با روحی که ز    و بي ار ا
ای جميل از هستی در آن زتجلی و زبان همۀ لحظه»گيرد که  يي ززا ی ر گی از حقيقت به خود زی

 ه گيارشی از احوا  خصوصی شاعر که در آن ي  زن کاز   زح ود « ها باش ضميرها و همۀ د 
(. در 71:  1311ثالث، ديگران زطر  است )اخوانارتبا  روحی و زعنوی با و شخصی و بی

اينجاست که شاعر توا سته حقيقتا  به زرز زشتر  عوا   بشری دست ياب . ازي  هوادار بلکه 
شود که پرستشگر چنين شعری است. از همين روست که زيان هنر و ادبيات وجه اشتراکی قائل زی

تر از اين دو ساحت در ای  از قی در عرصهآزادی از تمازی قيودی است که اخ   و تربيت اخ 
تر اخ   برع    داشته ا  . آزادی هنر و ادبيات از وظاي ی که پيشها خل  کرد ج ت ترقی ا سان

که زرک  -تر تر و  جي ها و آفرينش لحظات زعنوی لطي است را  را برای اعت ی رو  ا سان
  .گشايزی -رسي ن رو  آدزی به آزادی کازل است

بنابراين از دي گا  ازي  شعر از لحاظ خرو  از زنيت زح ود و شخصی با هنر ارتبا ی زستقي  
ترين و ادبيات آزوز    و هنر اخ قی را از بي ود »رود که ياب . او در اين با  تاجايی پيش زیزی
ای چر  و هها و لقمههای زجاه ات فکری بشر و به يقين از  عمهثمرترين زحصولات و زيو بی
(. پ  بي ود   يست که از 130-128، صص«هنر زوظ »ثالث، دا   )اخوانزی« زيۀ فرازوشیبی

سرا جام تمت  و الت ا  شعری وقتی است که ا  يشۀ خالصی از آن، »اين سخن اليوت که گ ته است: 
ير استقبا  کرد  آن را با تعب« همۀ حالات و برخوردهای احسا  فردی را از شخص ج ا سازد

 (.22،  «زد ی چن  در هوای تاز دم»ثالث، ده  )اخوانارتبا  زی« زرا از زن بستا  »عرفا ی 
 ام که شعر  ازي  صر   ظر از صاحبنظری در اين زورد، خود شاعری است بيرگ و صاح 

گيرد؛ چنا که ديگر  يي در تطاب  کازل با اين آرا  و  ظرات وی دربارۀ شعر و شاعری قرار زی
را که در د يايی « ا  يشۀ  اظر بر شعر او»ا  ؛  اهباز و زحققان  يي به اين زس له ا عان داشته شعرا
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شمارد و ش يعی ک کنی به اب يت تر از د يای حوادث جای گرفته است بيرگ و ستود ی زیوسي 
ال  زح ود اشعار ازي  و اتکا  آ  ا به خ قيت  هنی شاعر و در  تيجه زح ود  بودن اين اشعار در قو

 (.39-38: صص1370ده  ) اهباز، اجتماعی گواهی زی
خ صه کرد. لحظه يا لحظاتی خا  که در آن « لحظه»ازا خاستگا  اشعار  ا  ازي  را باي  در 

سازد. از دي گا  جان او را زت    زی« تابیبی»افکن  و بر وجود شاعر پرتو زی« شعور  بوت»
زل پي ايش ي  شعر  ا  و برتر اين دو عازل هستن : شعور ترين عواازي  ز مترين و ضروری

ترين لحظات و تابی در درون و با ن او. اين دو در کميا  بوت در بيرون از وجود شاعر و بی
آين . ترين زعا ی در کسوت ال اظ درزیخور   و برای  مايش لطي ترين احوا  با ه  گر  زیزتعالی

تابی آدزی است در شعر زحصو  بی»گوي : تمام اشعار حقيقی زیازي  با تعمي  اين واقعيت بر 
گيرد... بسياری هستن  که گ گا  در پرتو لحظاتی که آدم در پرتو شعور برتر و شعور  بوت قرار زی

-تابی   ار   و شعرشان سکوت است... گروهی ه  هستن  که آن بیگير   ازا بیاين شعور قرار زی
-گير   اين ا تن ا به ظواهر شعر توجه دار  ... بعضیرتو آن شعور قرار  میتابی را دار   ولی در پ

هايشان تابی را ه  دار   و زحصو  ا  يشهگير   ]و[ بیها هستن  که در پرتو آن شعور قرار زی
تابی و شعور بيني ؛ اصل زس له قرار گرفتن شاعر است در پرتو آن بیشعری هست که زی

 (. 317-312، صص«دربارۀ هنر و ادبيات»لث، ثا)اخوان«  اخودآگا 
 يد او هرگي ازری « شعور  بوت»برد و ازي ،  بوت را به زعنای لغوی خبر دادن بکار زی

شود، بلکه زييان رسوخ در تجار  عالی و زتعالی ز  گی و وجود است که زاورا   بيعت تلقی   
النبيين باش  زيرا توا   خات ک   میزعنی هي کن . بنابراين در اين البته ارز  ي  شعر را تعيين زی

 (.89-88: صص 1311ثالث، تا ز  گی وجود دارد  بوت شعری ه  وجود خواه  داشت )اخوان
ترين زعا ی  يد ازي ، دربردار  ۀ هستی يا به قو  ترين و لطي با عمي « لحظه»ترتي ، ب ين
نجا زيان هستی عمي  زوجود در اين لحظات با به زعنای واقعی کلمه است. او در اي« هستن»خود او 
   . تحق  هستی حقيقی تن ا در همين لحظات است که برای ازي  های زعرو  خود فر  زیهستی
هستی با زستی توأزان »دا   که زی« هستن در او  آن لحظات  ادر و کميا »ده  که آن را زی روی

در »ای که  ه هستی« ه يگا گی پي ا کرد  استاست و پيو   و اتصالی شگ ت در ح  آزيختگی بلک
برای چه »ثالث، ا   )اخوانشمرد « کسوت خل  خود بودن و از هوا و آ  و  ان س می برگرفتن

 (.300،  « ويسي  زی
دا   و با جاری لحظه برای ازي  از چنان ارز  و عظمتی برخوردار است که خود را بن ۀ آن زی

ا اين لحظات را از آن خويش کن  يا به عبارت ديگر خود را از ساختن در کلمات سعی دارد ت
سرشاری و  اقت فرسايی آن برها  . لحظاتی که سرشار   از حا  يا حالت ش ود و شاعر با تسلي  

رها  ؛ او به ا  زیکنن  تا ها خود را از غلبۀ بیدر برابر اين احوا  و پياد  کردن آن در قال  واژ 
زن بن ۀ لحظه هست ، آن دم، آن ززا ی که زرا تسخير کرد ، زن »کن : اقرار زیزبان خويش چنين 

ا  ود باشن  که زن  توا   ام، زگر آن لحظات، لحظات خيلی خالی و زرگعاش  لحظات ، پر از لحظه
ها را از آن خود کن  زگر در خوا  باش  آدم يا زرگ، غير اين، هر لحظه برای زن در آن لحظه

تابی است که پر باش  از حالتش... لحظه اگر از ظرفيت  بيشتر باش  زرا وادار به بی صورتی لحظه
وقت توا   خودم را از شر  چييی که زرا تسخير کرد  آزاد کن ... آنوقت است که زن  میکن ، آنزی

 (.33:  1370) اهباز، « توا   پياد  کن  آن حا  را...است که زی
واردات غيبی  يي از پياز های همين تسلي  و بن گی در برابر احوا  و  اختياری شاعر در برابربی

اختيار است، همسايۀ خبر و بیا  يشۀ آدم در آن لحظۀ شعری بی»لحظات  ادر است. به قو  ازي  
ای از  يچه: (.  قل جمله70)همان،  « خودی، شاي  جنون، شاي   اخودآگاهی...ديوار به ديوار بی

ای کلمه»( و  يي به قو  خود ازي  18)همان،  « کن ا ب  م  خود را تبا  زیشاعری که خود ر»
( او را در ادای زنظور خويش ب تر 29)همان،  « جاری با  و ز  گی کن»از گوته: « خو 

 کن .ياری زی

 «سبز»اسلوب زبان و معنا در 
عران بيرگ دارای م.ازي  همچون ديگر اشعار برگيي   يا به عبارت ب تر اشعار  ا  شا« سبي»

واژۀ جم ت و زبان خا  خود است. زبا ی از جن  زاورا  که با ش ود شاعرا ۀ او که در واژ 
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آورد حقيقتا  آ که خود از اسلو  و ت  ي  آ چه بر زبان زیتعابير آن پرتو افکن   درآزيخته است، بی
 آگا  باش  و در اعت ی ترکي  يا تنظي  آن ت   کن .

ز تجربۀ لحظات اين  اآگاهی که در واق  عين آگاهی و بينش است و اشعاری که ازي  بارها ا
هاست سخن گ ته. لحظاتی که در آن هستی را با زستی توأزان  مايش تعالی احوا  او در اين لحظه

تراود که زحصو  گردد، آ گا  اشعاری از  هن او زیای شگ ت  ايل زیکن  و به يگا گیزی
يات و عوا   و از   ان»و در آن اوقات است. اين اشعار  اخودآگاهی کازل ا گا  ضمير و قلمرو حس 

های ها و دقتوجه با آن حسابگریبه هي »و به گ ت  خود او «  شين خا ر بر دفتر زیخطورهای 
 (.73:  1370) اهباز،« هوشيارا ۀ پيشاپيش سازگار  يست

ا ی که از  ري  ش ود شاعرا ه در حا  ترين زعاز جملۀ همين اشعار است، با لطي « سبي»
خودی از  هن شاعر تراوي   و يا به عبارت ب تر، تجلی همان لحظات  ايا  و گرا ق ری ج به و بی

تابی با جاری ش ن و سرودن از است که  اخودآگا  شاعر در پرتو شعور  بوت و در ت    ازوا  بی
 لبي   که توصي  آن زبان خا  خود را زی آن خود کرد  است. ازي  واج  و عار  لحظاتی گشته

فرياد « سبي»و جي با آن زبان زخصو ، سخن گ تن از آن غيرزمکن بود  است. ززيزۀ ازي  در 
در اقصا زرزهايی که دور است از عال  د يائيان. در اين « هو  و حيرا ی»است و « سر  و سرود»
ان، از جن  تحير است و توصي  از جن  ا سان ديگر است و ک م ديگر. اينجا زب« زرزهای دور»

 عجي.
توان در  ظر چن  وي گی کلی زی« سبي»با توجه به آ چه گ تي  برای زبان شعری اخوان در 

ها که خود شاعر  يي بر ضرورت وجود آن بطورکلی در زبان شعری گرفت؛ يکی از اين وي گی
زبان زن[ »]است: « و درستیدقت »دا   خويش ت کي  کرد  آن را دستورالعمل زبان خود زی

(. 32،  1311)ب ترين ازي ، « دستورالعملش اين است: درست و دقي  باشي ، فق  همين و همين
چرا باي  زبان آ ق ر دقي  باش   چون ح   »دا  : او دليل دقت زبان را دقت و ظرافت ح   ا سان زی

 (.17:  1370) اهباز، « آدم دقي  است
بان ازي  از همين بينش و باور او  ش ت گرفته است. بينشی که در ش  ظرافت و حساسيت زبی

توان در آن پي ا کرد، پ  شود که تصوير فکر و رو  را زیآن جنسيت شعر به زلالی آ  تشبيه زی
ا »آي  اين است که ای که ب ست زی تيجه و تن ا در اين صورت است که « شعر باي  زلا  باش  و زو 
 (.91:  1311ثالث، گردد )اخوانن زبلِ عال  زحسو  زیترين و ز ثرتريقوی

ترين ال اظ و عباراتی که در اختيار دارد به روايت آ چه در در شعر سبي ازي  سعی دارد با دقي 
ای ظاهرا  شبيه به رؤيا ازا حقيقت زح ؛ اين  کته را از ززان دي   ب ردازد. واقعهزکان و عال  بی

توان ا   زیگا  رزيآزييی که در تلقين زعنايی اصيل با ه  گر  خورد  هایت زل در ترکي  واژ 
 دريافت:

 های سبي...تا حري  سايه
 های عطرتا ب ار سبي 

 آز  به چشم  آشنا رفت ها  زیتا دياری که غريبی
 ها در دل  زرد  ...چن  و چون
 چرا رفت ...که به سوی بی

-توصي  واقعيتی عينی و زلمو   يست، زبان روايت پ ي  زبان ال اظ در اينجا ديگر زبان سادۀ 
ای  ا  گشته و زبان ای است که زغلو  لحظهای است ورای ظاهر و ورای عين. زبان  هن بينن  

قراری و ت    وجود خويش را گيرد تا با ريختن زشاه ات آن لحظه در شعری  ا  بیرا بکار زی
 صورتی عينی بخش .

های زبا ی شعر او قرار ازي  را در همين زيرزجموعه از وي گی« ک مفصاحت »شاي  بتوان 
که زحر  زبان شعور -« سبي»داد. او با پايبن ی به اصل فصاحت زبان حتی در اشعاری چون 

شعر خود را از ديگر اشعار  ويی که در همين ززينه ازا در او   اهنجاری و اب ام  - اخودآگا  است
 سازد.ا   زتمايي زیسرود  ش  

توان گ ت که اين اصل از تسل  استادا ۀ او بر زبان ک ن و اتکا  وی بر زبا ی به جرأت زی
ثالث  اتکا  زبان زن که ز  ی اخوان»گوي : گيرد؛ چنا که خود زیاصيل ادبيات سنتی سرچشمه زی

کوش  که زن زی ها و دقايقی که دارد...به تمام ازکا ات خ قۀ گ شتۀ اد  ايران است، تمام توا ايی
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که همۀ تار و پود ز    و -های سال  و درست زبان پاکيي  و زت او  را بتوا   اعصا  و رگ
« به خون و احسا  و ت ش ازروز پيو   بي   -بن ی استوار  از روزگاران گ شته استاستخوان

 (.31)همان،  
-لی اشعار ازي  پرداخته زیيکی از  ويسن گان زعاصر با زقايسۀ ازي  و  يما به بيان ازتياز اص

اخوان با تسلطی که بر زبان شعر ک ن داشت زوف  ش  با ح   زبان فصي  ادبی در بسياری »گوي : 
آ که زجبور باش  زبان را از ريخت و از شعرهای خود، جريان و رو    بيعی خ قيت شعر را بی

 (.173:  1381)پور از اريان، « ترکي  بين ازد تحق  بخش 
های کوتا  و ها و چه در زصراعر اين، زوسيقی خا  شعر سبي که چه در ترکي  واژ ع و  ب

بلن ، با رعايت وزن و قافيه در کل شعر  مودار است، اين شعر را در ززرۀ زيباترين و 
ت ثيرگ ارترين اشعار زعاصر فارسی قرار داد  است. بطورکلی رعايت جنبۀ زوسيقيايی در کل 

های ت ثير وی از شعر ک ن باي  دا ست؛ همچنين بنابر  ظر دکتر ر ززينهاشعار ازي  را از ديگ
 تيجۀ »های عروضی شعر پور از اريان رعايت اين ازر بخصو  در سط  رعايت دقي  زايه

(. حضور اين 190:  1370)پور از اريان، « آشنايی و ا   اخوان به زوسيقی ايرا ی  يي هست
لحظۀ شعر، ت ثير زعا ی رزيآلود و البته زتعالی آن را ص  زوسيقی خا  ل ظی و زعنوی در لحظه

 کن :چن ان زی
 هاهای خا رم پر چشم   ور و  واز غرفه

 تر پل بودزوجساران زير پاي  رام
 هاشکرها بود و شکايت
 رازها بود و ت زل بود
 با همه سنگينی بودن 
 و سبکبالی بخشودن

 تا ترازويی که يکسان بود آفا  ع   او 
 يت و عي  و عيا رفت ...ع

در شعر سبي )و اکثر قري  به ات ا  اشعار  ا  ازي ( از « وضو »ازا در با  زعنی، 
شود؛ قابل ار  از ج ت س ولت در ت ويل و خصوصيات قابل ار  و پراهميت آن زحسو  زی

ه با را از ديگر اشعاری ک« سبي»ادرا  برای خوا ن گان و پراهميت از آن ج ت که اين وي گی، 
 سازد.ا   زتمايي زیعنوان شعر  ا  شناخته ش  

پيش از توضي  دربارۀ اين خصيصه ب تر است ضمن تعري ی اجمالی از شعر  ا ، به بيان 
شعرهای کوتاهی هستن  که ب ون آگاهی »ت اوت اين  وع شعر با بقيۀ اشعار ب ردازي . اشعار  ا  

ای هستن  که کمتر کش  کرد ی آين  و دارای زعا یخود بودن به زبان زیشاعر در ززان از خود بی
ای زعنای خا  خود گو ی در آ  ا وجود دارد که هر خوا ن  هستن  يعنی آ ق ر تنوع زعا ی و گو ه

 (.213:  1380)زحم ی آزلی، « آفرين ...را زی
با ی )کلمات( های زکه خوا ن   از  ري   شا ه يا  شا ه-گو ه اشعار بر خ   ديگر اشعار در اين

های ز کور در شعر گويای حقيقت زعنی  يستن  بلکه خوا ن   زجبور  شا ه -ياب به ز لو  آن دست زی
به ت ويل شعر برای رسي ن به زعنی آن است. دکتر پور از اريان با تشري  کازل اين زس له، از ت ويل 

ر او رابطۀ او  دريافت زعنی کن . از  ظها و ز لو  ياد زیبين  شا ه« رابطۀ سوم»تحت عنوان 
های ديگری )همچون کنايه و استعار  )ز لو ( از اولين  شا ه و رابطۀ دوم دريافت زعنی با  شا ه

: 1381و...( است که ازکان دارد زابين  شا ۀ او  و ز لو  فاصله ايجاد کنن  )پور از اريان، 
ا ، هستی خود را تا ح  بسيار هر اثر  ا  ادبی و از جمله شعر  »(. بنابراين 207و 199صص

کن  که زيادی ز يون دخالت  اآگاهی است و به سب  همين دخالت  اآگاهی شيوۀ بيا ی خاصی پي ا زی
)همان، « کن خوا ن   را برای ارتبا  شخصی با آن  اگيير از گ ر از زسير رابطۀ سوم زی

 209.) 
ن است که شعر  ا  بر خ   ديگر کن  ايآ چه که  ظر اين  ويسن ۀ زحق  برای زا روشن زی

 يي که با اشتما  بر تمام خصوصيات اين  وع شعر در ززرۀ اشعار « سبي»پ ير است. اشعار، ت ويل
ای که توجه به آن اليازی است اين است که گيرد، از اين اصل زستثنی  يست. ازا  کته ا  قرار زی

شاعران زعاصر کمی زت اوت است؛ ت ويل شعرهای  ا  اخوان در زقايسه با شعرهای  ا  »
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« بخصو  که اب ام به عنوان وي گی اصلی شعر ز رن فارسی در شعر اخوان کمتر زوجود است...
 (.213:  1380)زحم ی آزلی، 
«  وحۀ»و «  ماز»، «سبي»)وي گی اصلی شعر  ا ( در شعرهای « اب ام»ر گی باي  گ ت بی

اشعار  يست زيرا در اينجا اولا   ج بۀ او در سرودن اينکنن ۀ  قش  اآگاهی و وجه   یازي  به هي 
اسلو  شاعری ازي ، که بر اثر تبحر و ز ارت در شاعری به ق رت خود رسي   است، گا  بر اين 

ياب  و ثا يا  فاصلۀ چن ا ی زيان اب ام زوجود در اين شعرهای او با زی قاع ۀ ظاهرا  ثابت )اب ام( غلبه
 اآگاهی و عوازل شور و ج به در سرودن اشعار  ا  است وجود   ارد  اب ازی که حاصل دخالت

لحن گيارشی و »ای از رزيها و سمبول است، ازا حقيقت اين است که چراکه اشعار وی  يي آزيخته
ازي  اب ام اشعار  ا  او را از اب ام زعرو  در اين  وع شعر زتمايي ساخته است و همين « روايتی

رد او  يعنی غلبۀ اسلو  قوی ازي  را بر قاع ۀ اب ام در اين اشعار زمکن زورد ثا ی است که زو
 سازد. زی

زن روايت را به ح  »ازي  خود در با  اهميت و جايگا  روايت در اشعار خويش زعتق  است: 
شعر زن با د  زردم کار »ثالث، )اخوان« امام ازا شعر را به ح  روايت تني    اد شعر او  داد 

و خود « های هنری ا ساناز زيباترين آفرينش»(. از دي گا  او قصه و روايت 200 ، «دارد
را با کاستن از « سبي»ز  گی است. اهميت و رعايت اين اصل، ت ويل اشعار  ا  وی و از جمله 

  ماي .اب ام آ  ا تس يل زی
شعری  را به عنوان يکی از ص ات اصلی اسلو « وضو »ک کنی صراحتا  عنصر دکتر ش يعی

در اسلو  شعری م.ازي  همۀ ص ات برجستۀ "اسلو " در زعنای حقيقی آن »ازي  دا سته زعتق  است: 
 (.203:  1370)ش يعی ک کنی، « وجود دارد: وضو ،  يرو و جما  هنری

بيان کردي ، « سبي»های اشعار  ا  و شعر در ا طبا  کلی اين ص ات با آ چه که درزورد وي گی
توان از عوازل زت ثر از ق رت و تبحر شعری ) يرو( حت زبان ادبی ازي  را زیدقت، درستی و فصا

-او برشمرد. چنا که پيشتر  يي به اين تبحر او در ززينۀ شاعری و   و  آن در بعضی قواع  تثبيت
 يافتۀ شعرهای خا  همچون اب ام اشار  ش .

-وعۀ جما  هنری واق  زیتردي  در زيرزجمزوسيقی  يي يکی از ز مترين عناصری است که بی
ک کنی ه  با  ر  زوسيقی در بخش جما  هنری، هماهنگی  هنی زيان شود، بطوری که ش يعی
گ شته از زوسيقی خا  »گوي : های اشعار ازي  را به آن اضافه کرد  زیاجيای زعنی يا ز اهي  واژ 

 هنی زيان اجيای   وعی هماهنگی -شودهای او دي   زیکه در زحور همنشينی زصراع-اصوات 
بن ی توان آ  ا را دستههای او هست که در ج و  اصط حات راي   میت  واژ زعنی يا ز اهي  ت 

 جا(.)همان« کرد
 خويشیسلوک در وادی بی«: سبز»
-خودی و خلسه سرود ، زحصو  همان بیشعر حقيقتا  شعری که ازي  در حالت ج به، بی« سبي»
بوت درآزيخته، لحظه يا لحظاتی وجود شاعر را تسخير کرد  و با عباراتی ای است که با شعور  تابی

-ززان و زکان حکايت زیای زتعالی و بیکه خا  زبان اين  وع اشعار است از واقعيتی يا واقعه
آ که در جستجوی  يت شاعر آن باشي ، زا را به حقيقت کن ؛ ازا ت ويل اين حکايت    ته در ال اظ، بی

کن ؛ چراکه به قو  حکيما ۀ يکی از زحققان زعاصر در ززان و زکان بيشتر  يدي  زیاين واقعۀ لا
اعتباری  يت ز ل  توان دو دليل اصلی برای بیزی»اعتباری  يت ز ل ، توجيه اصالت زتن و بی

« . سلطۀ زبان و ابيار بيان بر ز ل 2.  اخودآگاهی ز ل  در ززان آفرينش اثر هنری 1آورد: 
 (.19:  1377)احم ی، 
در سه بخش کلی: ال ( توصي  زقص  و غايت را ؛  ( توصي  « سبي»بن ی فحوای با  بقه

که همرا  و پيشوای ازي ست و اکنون زخا   وی واق  ش  ؛ و  ( توصي  احوا  شاعر در کسی 
حين سلو  پيش از وصا  و ش ود پ  از وصا ؛ ت ويل شعر با ا سجام و س ولت بيشتری ا جام 

 د.شوزی
ترين ک زی است که ي  شاعر در حا  پرواز رو  تا خ ا عارفا ه الف( مقصد و غايت سلوک:

سازد. ازي  بن ۀ لحظه است و تسلي  احوالی که در آن لحظه بر خويشی بر زبان جاری زیج به و بی
است ززا ی پيو   داد  در شروع شعر همان لحظۀ حاکمی است که او را به بی« ديش »گ رد. او زی
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آن سوی صحرای »و « خ ا»واژۀ زج ولی که راوی زقص  لازکان اوست و زعطو  به « کجا»و 
 «.خ ا

آورد که در يکی از لحظات شاعرا ۀ خويش به تقر   آن پ  ازي  از زقص ی سخن به زيان زی
گوي : تقر  به خ ا و تقر  به زل  و درگا  خ ا؛ گويی رسي   است. او از تقربی دوگا ه سخن زی

 اپ يری واقعيتی که توفي  تجربۀ آن برد، تردي ی که علتی جي توصي در حالتی از تردي  بسر زی
 توان در ادازه با وضو  بيشتری دريافت: اپ يری را زیرا يافته   ارد. اين علت يعنی وص 

 ز ي  با  در بال  شنا کرد   گويممن نمی
 که باران    آز  گويممن نمی

 پرورد ...عطر سبي سايه ای ار با تو ليک

با »سو و کاربرد از ي « گوي زن  می» اپ يری زشاه ات، با توجه به عبارت ع و  بر توصي 
ب فاصله پ  از آن از سوی ديگر، گويا شاعر قص  بيان واقعيت ز متری را دارد که درجۀ « تو

يار بيشتر است و آن، اهميت آن از استغرا  در عال  فرشتگان و  يو  روشنی )باران   ( بس
عنا ی با کسی است که او را به تماشای زلکوت برد  است. اهميت و ارز  اين همرا  همراهی و ه 

های بکری چون که اکنون زخا   او واق  ش  ،  يد شاعر تا جايی است که سخن گ تن از جلو 
ر رحمت ح  ت ويل کرد توان آن را به تجلی پياپی ا واهمنشينی با ز ي  و يا باران    که زی
  ماي .برای او چن ان قابل توجه و توصي   می
ياب  همان يار  ازپرورد تنع  رحما ی است که سبکبارتر و آ چه که برای او اهميت توصي  زی

ها )چمنيار حرير ای برتر، ازي  را از عال  پر قش و ر   حجا تر از پر، در دست اراد تعل بی
-های عطر پيش زیهای سبي و آ گا  تا ب ار سبي ه زرحله، ابت ا تا حري  سايهپرگل پرد  (، زرحله ب

در آ جا  -شاي  پيش از ق م   ادن در اين د يا-تر برد. همان ديار ظاهرا  غريبی که گويی ززا ی پيش
بود  است. در اينجا ازي  با ترکي  برخی ال اظ سعی در توصي  زقص ی دارد که به آن رسي   يا تا 

 جا رفته است.آ 
اشار  به زقازی « های سبيحري  سايه»از آ جا که سايه و سبي هر دو از ازور قابل رؤيت هستن ، 

-اليقين  ايل ش  ، بیشود. او که به تجربۀ زرز زقام عينزی  ازي  « اليقينعين»است که در عرفان 
و سرا جام در اين سلو   است؛ را ادرا   مود  -زق زۀ رسي ن به عين-اليقين تر عل ش  پيش

پيش رفته. ب ار زقازی است که باي  فراتر از عل  و عين « های عطرب ار سبي »روحا ی خويش تا 
اليقين(. است اد  از ح  اليقين( است و ه  عطر )عل قرار داد، چراکه ه  دربردار  ۀ سبي  )عين

ه برای عطر و بينايی برای سبي  همان رزي گويايی است که  زا را به ت ويل آ  ا به دو زرتبۀ شاز 
ترين  شا ۀ اين بيرگ« سبي»رستاخيي حيات و « ب ار»سازد. اليقين رهنمون زیاليقين و عينعل 

« خ ا و صحرای خ ا»رستاخيي و بارزترين  ماد ز  گی، واژگان پرزعنای ديگری است که بع  از 
 برد.ازي  در تشري  و توصي  زقص  خويش بکار زی

-ديار چش »ر اين تعابير، او برای تصوير غايت سلو  خويش، صر   ظر از  کر ع و  ب
و بار ديگر با « تجرد و رها»، دو زرتبۀ ديگر، ي  بار با ال اظ « ماي آشنايی که چن ان غري   می

ت و عي  و عيا...»عبارت  کن . لازم به آن اشار  زی« ترازويی که يکسان بود در آفا  ع   او/ عي 
ترين زقولات بلکه اصل اصيل سلو  عرفا ی زحسو  ي   يست که تجرد و رها جي  عمي به توض

توان برابر   اد؛ چراکه اليقين عرفا زیو ح « های عطرب ار سبي »شود. تجرد از خويش را با زی
 گردد. البته باي  توجه داشت که زياناينجا  يي سال  با گ ر از عل  و عين به ش ود حقا ی  ايل زی

ز ت است ت اوتی عظي  وجود دارد و ای که حاصل ج به و خلسۀ کوتا زقام عرفا ی با ش ود شاعرا ه
 شکی  يست که اشارات ازي  در اين شعر از  وع دوم است.
ت و عي  و عيا ازا عبارت ديگر او در بيان جايگاهی که زشاه   زی کن ، ترازويی است که عي 

-ترين سمبل ع الت است که وجود آن تن ا در والاترين عرصه سنج . اين ترازو عظيرا يکسان زی
ت و خ  ت،  های لاززان و لازکان، با تجرد و رهايی از خود قابل ش ود است. ترازويی که در آن عي 

ا  ها بر کوچکیعي  و رف ، عر  و عيا برابر   و بيرگی ا  بر ضر  ها، وجاهت بر خمو  و سر 
های عال  س لی. ازي  از زني ت خود ی و زقام زرگ تمازی چن  و چونچرايچرب . همان زرتبۀ بی می

ياب . شاي  به همين دليل است که در همان آغاز ک م آن زثا  توفي  زیرها و به زشاه ۀ اين عال  بی
  از ...را صحرای خ ا و خود خ ا زی
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ی که وجودی روايتی است از ي  سلو  زعنو« سبي» ب( يار همراه، راهبر و مخاطب شاعر:
 ور که اشار  کردي ، اهميت توصي  او برتر، با  ازی زج و ، راهنمای شاعر سال  است و همان

برای ازي  بيش از هرچيي ديگر است. اين همرا  يا راهنما،  يد ازي  از چنان اهميت و ارزشی 
کن :   زيين زیبرخوردار است که آغاز و پايان روايت شاعرا ۀ خود را با  ام گمنام اين يار همرا

گوي  و س   از سير و سلو  و زقص  ب ين ترتي ، ابت ا از او زی« با تو ديش  تا کجا رفت ...»
 خود.

يی «تو»او در ادازۀ شعر  يي ضمن بيان کي يت سلو ، بارها به تمجي  و توصي  همان راهبر و 
  ري  کرد  است:پای او  یپردازد که پابهزی

 زرا با خويش  بردیپای تو که زیپابه
 خويشیهمچنان کي خويش و بی

 رفتیدر رکا  تو که زی
 عنان با  وره 

 در زجلل هود  سر  و سرود و هو  و حيرا ی
 سوی اقصا زرزهای دور...

زرکبی است که شاعر را همرا  با رفي   ريقش « زجلل هود  سر  و سرود و هو  و حيرا ی»
خويشی او از خويشتن است.   وح ت که پياز  بیبرد. زرکبی از جنبه اقصا زرزهای دور زی

-وح ت زح ، چنا که صحو و سکر، ظاهر و با ن، او  و آخر  يد سوار اين زرک  برابر زی
  ماي .

 آرام زنتو قصيل اس  بی
 تو چتر  اوو   ر زست 

 تر تعل  تو گرازی
 ززردين ز جير
 زهر ز ربان زن

-در لغت ساقه- ام يعنی تو، قصيل اي . اين زوجود بیزواجه« تو»ای از در اينجا با توصي  تاز 
کنن ۀ رو  سرکش و  اآرام ازي  و زيباترين جلو  و رام -های جو  ار  که خورا  چ ارپايان است

 ترين قي  و بن  تعل  و دلبستگی برای اوست.هستی و ارز   
شنوي . او در پايان  يي، چييی  يست که از ازي  دربارۀ زخا   وی در شعر سبي زیاين پايان آن

 کن :گوي  و دست دعا برای آبادی و آبادا ی وی بلن  زیخالصا ه يار همرا  خود را س ا  زی
 شکر پراشک   ثارت باد

 ات آباد ای ويرا ی سبي عييي زنخا ه
 ای زبرج گون  گين خاتمت بازيچۀ هر باد!

ا در در  زعنای حقيقی آن دچار ای رتعقي  و پيچي گی اين زصراع در  گا  او  هر خوا ن  
ش  تغيير در خوا ش کن . دليل وجود اين تعقي  را باي  در خوا ش آن جستجو کرد. بیزشکل زی

به عنوان   اد و « بازيچۀ هر باد»گشای خوبی در ف   زعنای حقيقی آن است. با در  ظر گرفتن را 
 اع را چنين زعنی کرد: ای کسی کهتوان زصربه عنوان گيارۀ جمله زی« زبرج گون  گين خاتمت»

 -بردتپری که باد زی-باری که از سنگينی خويشتن به درآز    شا ی از تو تعل  و سب هر بی
 گ ارد.يافته، بر حک  حاکميت و حکوزت تو بر خويش ز ر ت يي  زی

 ماي  اين است که يار، همرا  و س الی پراهميتی که پاس  به آن در اين بخش ضروری زی
ترين زوجودی است که در حا  وج  و شود و گرازیپيشوايی که هموار  از جا   ازي  خطا  زی
 خلسه ه  راهبر و ه  همرا  وی است کيست 

حقيقت اين است که اين زوجود و اين زخا   زورد ار  و توجه شاعر، جي خود ازي   يست. بله، 
 . ازا  ه خودی که در بيشتر لحظات عمر از کنپای خود خطا  زیبهعنان پااو خود را راهنما و ه 

خودی و در لحظات  ايا  رهايی و تجرد از خويشتن آن او بود  است بلکه خود او در حا  بی
خويش. لحظاتی که در اثر ج به از ا ا ي ت رها گشته و به همان وح ت ز کور که در زجلل هود  

« تو»سراي . را زی« سبي»شود و ايل زیا جاز   خلسه و زستی به زحو دوگا گی هو  و حيرت زی
« زن»ای که ای که هموار  آن را ستود  است و  ه هميشهخود شاعر است در لحظه« سبي»در 
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ای جي قايل ش ن دو شخصيت زتمايي با دو شاخصۀ زستقل زي . پ  گويی چار زت او  او در آن زی
 برای او   اري .

کن  زيرا لحظه يا لحظه  يد شاعر را برای زا روشن زیتوجه به اين زس له، اولا  دليل اهميت 
زت او  به زن زتعالی و به عبارت « زن»لحظات کوتا  و  اپاي ار ش ود  يد وی، پل اصلی گ ر از 

زن زح ود و »زت اوت با عنوان « زن»خودی و رف  ا ا يت است و ثا يا  دليل اشارۀ او به ب تر بی
گوي  و تن ا را  ، آ جا که از حقيقت شعر سخن زی«با ديگرانارتبا  روحی و زعنوی شخصی و بی

ثالث، دا   )اخوانزی« زن»را عبور از اين « زرز زشتر  عوا   بشری»رسي ن شاعر به 
 گردد.( بيش از پيش آشکار زی71:  1311
 ور که در بخش حقيقت شعر از زبان شاعر  قل کردي ، او ستايشگر شعری با خصيصۀ همان
ياب . خرو  از زنيت زح ود و شخصی است که از اين  ري  با هنر ارتبا  و اشترا  زی آزادی و

کن ، زعتق  است سلو  زعنوی زت اوتی که ازي  زطر  زی« زن»يکی از  ويسن گان دربارۀ زاهيت 
تر و برتر است ازا اين دوزی يعنی آ چه زتعالی است برگ شتن از زن به سوی چييی زتعالی»ازي  

رفان  يست بلکه باز ه  "زن" است ولی زن عموزی و اجتماعی يا زن عالی بشری، که گا  اوی عا
(. به همين دليل زب أ سلو  زعنوی ازي  273:  1387)آشوری، « توا   زن فو  بشری باش ...زی
  از  و  ه عارفا ه.زی« زب أ شبه عارفا ه»را 

ی، اصل زشترکی است که ک م اين خويشبه هر حا ، ج ا ش ن او از خود و تجربۀ حالت بی
ده . اين اصل بواسطۀ گ ر از خويش و هر آ چه که زتعل  بار  پيو   زی ويسن   را با  ظر زا در اين

شود تا جايی که برای سخن گ تن از آن و تبيين به خويش است اسا  ش ود و سير با نی او واق  زی
 گرد. بطوری که ری يا پيشوايی زستقل زیخويش خود همچون شخصی، يازاهيت آن به خويشتن بی

زنِ ديگر او، همان زن زجرد از تعلقاتی که چون پری سبکبار به بادِ ج بۀ لحظات  ا  س رد  ش   و 
همان عطر سبيی که از عل  و عين درگ شته، در برترين جايگا  زمکن توس  خود  با ضمير تو 

 گردد.خطا  زی
دی است زن از خود رستۀ ازي ، چون قصيلی ا ست برای رام کردن زن سرکش او و چون ززر 

« سبي»است. عبارت اخير وی در « ويرا ی سبي عييي او»برای دف  زهر تعلقاتش؛ و   ايتا  
در شعر سبي زطر  « تو»ترين بيان او در ت يي  پاس  زا به س الی است که درزورد کيستیِ روشن

، «ويرا ی سبي عييي زن»د ويران او دا ستي . ز کور در شعر را خو« تو»کردي ؛ چراکه زا   يي 
عنوا ی که « سبي»فنای زني ت و خودبينی شاعرست در حا  ش ود که زساوی است با حيات حقيقی و 

او برای اين شعر برگيي  ،  ماد اين حيات و ز  گیِ حقيقی است که در گرو ويرا ی خويشتن است 
 ای کوتا .حتی برای لحظه

های پايا ی شعر( )پيش از زصراع« سبي»ترين قسمت آخرين و کوتا  :ج( احوال باطنی شاعر
-سراي . اين قسمت از شعر، از کازلای است که ازي  در  کر احوا  خويش در حين سلو  زیقطعه

ها برخوردار است و همين ازر به زيبايی و ت ثير آن افيود  ترين زوسيقی  سبت به ديگر قسمت
 است:

 تر پل بودامزوجساران زير پاي  ر
 هاشکرها بود و شکايت
 رازها بود و ت زل بود
 با همه سنگينی بودن
 و سبکبالی بخشودن

 تا ترازويی که يکسان بود در آفا  ع   او
 عيت و عي  و عيا رفت ...

کش . ها، حالات گن  خويش را به تصوير زیترين واژ ازي  برای  کر احوا ، با ترکيي  لطي 
هاست که ع و  بر لطافت زعنی، از  وعی هماهنگی ل ظی ز جملۀ اين ترکي ا«  واز »و «  ور»

  يي برخوردار است.
بين  که البته هنوز ع ئمی های آشکاری از عال  روشنايی و رأفت زیاو در ضمير پن ا ش  شا ه

لايطا   های ظاهرا  ها( را دريافته است و برای عبور از اين ع ئ  آشکار، تمام زشق تاز آن )چشم 
ياب . در آ جا، يعنی عال  ا   چون گ رگاهی آرام زیرا که چون ازوا  خروشان دريای سير و سلو 
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شکر و شکايتِ  ال  و زطلو ، عال  بيگا گی با ظاهر و همه سر  و ت زل در اسرار  اگ ته و 
جود و سازد و "بخشش وترين باری است که سلو  را زتوق  زی اشني  ، "بود و  مود" سنگين

 پيماي .توشه بلکه رهوارترين زرکبی که را  حقيقت و ش ود ح  را زیترين ر زني ت" سب 
و تج ي  حياتی  و که در آن زستی را با « سبي»اين است سلو  سر  ازي  تا تجرد و رهايی در 

احوا  ترين کن  تا با  مايش پيو   لطي ها و عبارات زحبو  زیآزييد و در ز  ان واژ راستی زی
 ا سا ی با زاورا  بيگا گی خود را با خود به اثبات برسا  . 

 گيرینتيجه
ای است که با ج ا ز مترين عازل  يديکی اشعار به حقيقت شعر،  اخودآگاهی شاعر در لحظه

توان به عنوان زی« لحظه»سازد. به همين دليل از گشتن از خودِ زت او ، آن را بر زبان جاری زی
کنن گان اين  ظر شعر بوي   برای اشعار  ا  ازي  ياد کرد؛ چنا که خود از زطر  خاستگا  اصلی

 يي از جمل  اين اشعار  ا  و اصيل است که دقت، فصاحت و وضو ، اسلو  کلی آن « سبي»است. 
ای از اب ام را  سبت به تمازی اشعاری که در پيو   با همين خاستگا  و با عنوان اشعار  ا  در هاله

ها بخصو  وقتی به ت ويل زتن ده . اين وي گیا   در زقازی ارج  قرار زینجاری سرود  ش  و  اه
دهن . زقص  ازي  در اين سلو  شاعرا ه در قال   مادهای پردازي  خود را بيشتر  شان زیآن زی

ر لحظۀ توان آن را با برخی زقازات عالی در عرفان برابر   اد. او که دشود که زیزختل ی تيبين زی
ترين اوصا  خوا   و با عالیش ود از تمام تعلقات وجودی رسته، کسی را راهنما و همرا  خود زی

 خويشتن او  يست.ستاي  که جي خود بیزی
کن  و تن ا ا  را چون ياری زستقل از وجود خويش خطا  زیازي  وجود زتعالی و از خودرسته

در به ادازۀ اين سلو  در لازکان است. وی حتی در خودی است که قابا او و در حالت ج به و بی
، «تو»زنيت و رسي ن به  کن   يي از ضرورت فنایتوصي  احوالی که درحين سلو  تجربه زی

 گوي .خويشتن زیهمان وجود بی

 فهرست منابع و مآخذ
، زن ر  در ش ريار «ثالثسيری در سلو  زعنوی ز  ی اخوان»(، 1387آشوری، داريو  )-
 . 278-221دژی، ت ران، سخن، صص سنگستان، به اهتمام ش ريار شاهينش ر 
 (، آفرينش و آزادی، ت ران،  شر زرکي.1377احم ی، باب  ) -
، زن ر  در ص ای حيرت بي ار « ويسي  چه زی برای»(، 1371ثالث، ز  ی )اخوان -

 .303-300)گ تگوها(، زير ظر زرتضی کاخی، ت ران، ززستان، صص 
 (، ب ترين ازي  )برگيي ۀ عقي   و  ثر و شعر(، ت ران، آگا .1311              )      -
، زن ر  در ص ای حيرت بي ار )گ تگوها(، «دربارۀ هنر و ادبيات»(، 1371                 ) -

 . 337-303زير ظر زرتضی کاخی، ت ران، ززستان، صص 
های سبي ، زن ر  در حري  سايه«تاز  دم زد ی چن  در هوای»(، 1372                 ) -

 .21-71زقالات(، زير ظر زرتضی کاخی،  چاپ دوم، ت ران، ززستان، صص )زجموعه
در ص ای حيرت بي ار ، زن ر «شعر زن با د  زردم کار دارد»(، 1371                 ) -

 .193-213)گ تگوها(، زير ظر زرتضی کاخی، ت ران، ززستان، صص 
زقالات(، های سبي )زجموعه، زن ر  در حري  سايه«هنر زوظ »(، 1372        )          -

 .132-121زير ظر زرتضی کاخی،  چاپ دوم، ت ران، ززستان، صص 
 ام ابری است، چاپ دوم، ت ران، سرو .(، خا ه1381پور از اريان، تقی ) -
برگی ر  در با  بی، زن «در برزخ شعر گ شته و ازروز»(، 1370پور از اريان، تقی ) -

 . 179-202ثالث(، به اهتمام زرتضی کاخی، ت ران، ززستان، صص )ياد ازۀ ز  ی اخوان
در دفترهای (، اجمالی دربارۀ اسلو  شاعری م.ازي ، زن ر 1370ک کنی، زحم رضا)ش يعی -

 .199-202جا،  اشر: گردآور   ، صص ززا ه، گردآوری سيرو   اهباز، بی
 جا،  اشر گردآور   .(، دفترهای ززا ه )دي ارو شناخت م.ازي (، بی1370)  اهباز، سيرو  -
 (، چ ل و چن  سا  با ازي ، ت ران، بيرگم ر.1370قرايی، ي الل ) -
 (، آواز چگور، چاپ دوم، ت ران، ثالث.1380زحم ی آزلی، زحم رضا ) -

                


